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مقدمه
ــاعران بزرگ، كمتر شاعري را مي توان يافت كه  در ميان ش
ــان درّ سخن  ــمار ايش از حضرت علي(ع) و فضيلتهاي بي ش
ــد، زيرا سخن گفتن از امام علي(ع) كه به قول  نيافريده باش
صاحب بن عباّد جامع تمام فضيلتها مي باشد، پاياني نخواهد 

داشت: 
قَ في الوري مِن الخَلْقِ و الاَّخْلاقِ وَ الفَضْلِ  عَ فيِهِ ماتفََرَّ «تجََمَّ

و العُلَي»(1)
ــد و بزرگي  ــت و مج ــلاق و فضيل ــش و اخ ــر آفرين از نظ
زيباييهايي در وي جمع شده است كه در ديگر مردم پراكنده 

تجلّي فضائل علي(ع)  
در ديوان صاحب بن عباد

دكتر علي پيراني شال
استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران

چكيده
ــاعر برجسته ايرانى عربى سراى قرن چهارم قمرى است.  ــماعيل بن عباد بن العباس ملقب به صاحب، وزير فرهيخته و ش اس
وى علاوه بر منزلت علمى والايش توانست در طول مدت وزارتش بنا به گفته ياقوت حموى به خاطر خدمات ارزنده خود، 
ــنده كتاب مشهور «يتيمة الدهر» يعنى الثعالبى  ــود. نويس در ميان آل بويه و هم عصران خود از محبوبيت ويژه اى برخوردار ش
ــعرا و دانشمندان را در دربار خود گرد نكرده است. مورخان، آثار وى  ــت، هيچ وزيرى همچون صاحب، ادبا و ش آورده اس
را افزون بر 37 كتاب برشمرده اند كه ديوانش مهم ترين اثر وى مى باشد. صاحب بر حسب مطالعه اى كه نگارنده اين مقاله از 
ديوان و زندگى وى انجام داده است، ارادت خاصى به اهل بيت به ويژه حضرت على(ع) دارد، به گونه اى كه در بيشتر اشعار 
خود در خلال چند بيتى به توصيف فضائل اين امام همام كه همواره لحظه لحظه زندگيش الهام بخش رهروان حقيقت بوده، 
ــر را توان نيست تمام خصلتهاى نيك آن حضرت را به تصوير بكشد، ولى نگارنده سعى دارد  ــت، اگرچه قلم بش پرداخته اس
ــتر به آن پرداخته را به خوانندگان معرفى كند، باشد  ــتى كه صاحب بن عباد بيش پاره اى از مهم ترين فضيلتهاى آن گوهر هس

كه مقبول آن يگانه روزگار قرار گيرد. 

كليدواژه  ها: علي(ع)، رسول خدا(ص)، صاحب بن عباد، فضيلت، اشعار.
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است. 
ــان مي آموزد،  ــي مردان بزرگ به انس ــي ديگر زندگ از طرف
ــد و خود  ــت، زندگي خود را اعتلا ببخش چگونه او قادر اس
ــتر  ــازد و ردپايي از خود در بس را به كمال مطلق نزديك س
زمانه براي آيندگان برجا بگذارد. صاحب بن عباّد رهرويي 
ــق است، عاشق مولاي متقيان علي(ع)، از اين رو منشأ  عاش
ــعار او الهام از كلام امام(ع) و سيره  ــتر اش ــتگاه بيش و خاس
ــان و احاديثي كه از  ــرت(ع) و اهل بيت ايش ــي آن حض عمل
ــان روايت شده، مي باشد.  ــول(ص) درباره ايش حضرت رس
ــق(ع) ريشه هاي فلسفه اخلاقي شاعر را چنان  حضرت عش
ــه هاي خود را در  ــته انديش ــاعر توانس آبياري مي كند كه ش
ــته نظم درآورد و يك مكتب  ــب مرواريدهاي كلام به رش قال
اخلاقي را كه برخاسته از تعاليم مذهب شيعي است، فراروي 
ــخني است،  جويندگان حقيقت قرار دهد. هان! چه خوش س
ــخن گفتن از اميرمؤمنان، مولاي متقيان، مراد رهروان راه  س

حقيقت، پس به قول شاعر: 
«باده بده – ساقيا – ولي زخمّ غدير

چنگ بزن – مطربا – ولي به ياد امير 
تو نيز اي چرخ پير بيا ز بالا به زير

دادِ مسرَت بده ساغر عشرت بگير»(2)

سيري در زندگي صاحب بن عبّاد
ــاعر برجسته ايرانيِ عربي سرا، اسماعيل  وزير فرهيخته و ش
ــال 324ق در  ــاس ملقب به صاحب در س ــن عباّد بن العب ب
اصطخر و بنا بر نوشته برخي از مورخان در طالقان چشم به 
ــود.(3) ياقوت حموي مي گويد: صاحب بن عباّد  جهان گش
در مدت وزارتش كه هشت سال و يك ماه به طول انجاميد، 
توانست نزديك به پنجاه قلعه را براي آل بويه فتح كند؛ به اين 
ــي برخوردار بود.(4) ثعالبي  خاطر نزد آنان از منزلت والاي
در يتيمة الدهر آورده است كه هيچ وزيري همچون صاحب،  
ــعرا و دانشمندان را در دربار خود گرد نكرده است. ادبا و ش

(5) صاحب هم كاتب بود و هم شاعر، مورخان تأليفات وي 
را 37 اثر شمرده اند(6). بيشتر اشعار صاحب درباره اهل بيت 
ــال 385ق دار  ــد. او در س ــژه حضرت علي(ع) مي باش به وي
ــد و  ــهرري تعطيل ش فاني را وداع گفت. در روز مرگش ش

مردم همگي لباس عزا به تن كردند.(7)

شرف نسبي امام علي(ع) 
ــا پيامبر(ص)  ــت كه ب ــي از فضائل امام علي (ع) اين اس يك
ــن فضيلت  ــن عباّد اي ــند، صاحب ب ــه مي باش ــك طايف از ي

ــد و بيان  ــب ابياتي چند به تصوير مي كش ــام(ع) را در قال ام
مي دارد، حضرت(ع) هم نسبت پدري و هم نسبت مادريش 
ــبي كه منزلش به خاطر فضيلت  ــد، نس ــم مي رس به بني هاش

بني هاشم بر فراز ستارگان است:
«أيَاَ ابنَ عَمَّ رَسُولِ االلهِ أفَْضَلُ مَنْ

سادَ الأَناَمَ وَ سَاسَ الهَاشمينا»(8) 
اي پسر عموي رسول االله، تو بهترين كسي هستي كه بر مردم 

و بر طايفه بني هاشم حكومت كرده اي. 
مادر حضرت(ع) فاطمه بنت اسد نيز از قريش و از بني هاشم 
ــت، چون اسد فرزند هاشم بن عبدمناف بوده و از اين رو  اس
با ابوطالب عموزاده و با رسول االله(ص) از يك تيره بوده اند. 
ــرح نهج البلاغه آورده است: فاطمه بنت  ابن ابي الحديد در ش
اسد نخستين زني است كه پس از خديجه(س) با رسول(ص) 
بيعت كردند، چنانكه در مهاجرت به مدينه نيز گوي سبقت را 
ــتازان اين راه مي باشد. فاطمه  از ديگر زنان ربوده و از پيش
ــي همچون مادري  ــي كه در دوران كودك ــه خاطر محبتهاي ب
ــول خدا(ص) كرده بود، به شدت مورد علاقه  مهربان به رس
آن حضرت بود.(9) به خاطر وجود چنين فضائلي در وجود 
ــاعر وقتي از عزم و اراده قوي  ــد است كه ش فاطمه بنت اس
ــخن مي راند، او را فرزند فاطمه خطاب  حضرت علي(ع) س

قرار مي دهد: 
«ذاك ابنُ فاطِمة الذْي عَزَمَاتهُُ 

بيِضُ صَوَارِم مَالهَاَ أغَْمَادُ»(10) 
ــت، عزم و اراده اش همچون شمشيرهاي  او فرزند فاطمه اس

برّاني مي باشد كه نيامي ندارد.
ــارات حضرت(ع)  ــي دارد از افتخ ــاعر بيان م ــن ش در ضم
ــد كه نسل رسول االله(ص) به خاطر وجود او جاودان  مي باش

شده است: 
«يا أصَل عِتره أحمد لوَْلاكَ لمَْ 

يكَُ أحمدُ المَبْعوث ذَا أعَْقابِ»(11)
اي اصل عترت احمد اگر تو نبودي، احمد نبي(ص) صاحب 

نسل نبود. 

علي(ع) نخستين مسلمان
ــر دارند كه علي(ع) از  ــان و محدثان همگي اتفاق نظ مورخ
ــتين كسي بود كه به دين اسلام گرويد و از  ميان مردان، نخس
ــس راه خود را به دلها و جانها باز كرد و اينكه امام(ع)  آن پ
ــلام آورد، ميان مورخان اختلاف نظر است،  ــني اس در چه س
ــتر مورخان عقيده دارند او در پانزده سالگي اسلام  ولي بيش
آورده است.(12) امام(ع) سبقت خود را به اسلام چنين بيان 
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لُ مَنْ أنَابَ وَ سَمِعَ وَ أنَاَبَ وَ أحََابَ»(13)  مي كند: «اللَّّهم إنِيّ أوََّ
ــگام بودن در گرويدن به دين  صاحب بن عباّد مي گويد، پيش
اسلام فضيلتي است كه فقط مخصوص حضرت(ع) مي باشد 

و هر كسي به اين افتخار دست نمي يازد: 
«فسََابقَِهُ الإِسلامِ قَدْ سُلِّمَتْ لهَُ

دُ»(14)  سوي أمَُّهٍ مِنْ بغُْضِهِ تتَقََدَّ
ــقدم بودن در اسلام فقط مخصوص اوست و اين نصيب  پيش
ــود كه از بغض و كينه آن حضرت به تفرقه دچار  امتي نمي ش

شده است. 
ــول(ص)  ــر حضرت(ع) را وصي رس ــاعر در جايي ديگ ش
ــاره مي كند تا بيان كند  ــگام بودن وي اش مي خواند و به پيش

ــقدم بودن امام(ع) يكي از عوامل برگزيده شدن وي به  پيش
عنوان جانشين رسول خدا(ص) مي باشد: 

َّذي  «لمَْ يعَْلَمُوا أنَ الوَصِيَّ هو ال
سَبقََ الجَميعَ بسُِنَّةٍ و كتاب»(15)

ندانستند كه وصي (ع) همان كسي است كه در ايمان به كتاب 
و سنت از همگان گوي سبقت ربوده است. 

البته علي(ع) قبل از گرويدن به دين اسلام مشرك نبود.(16) 
براي اينكه خواننده گمان نكند كه امام(ع) پيش از اسلام بت 

مي پرستيد، شاعر بيان مي دارد:
دُ «وَ مَا عَرَفَ الأَصْنامَ و القَومُ سُجَّ
دُ»(17) لهََا وَ هو في إثِْرِ النَّبي يوحَّ

ــتيده در حالي كه ديگران در برابر آنها سجده  او بتها را نپرس
ــد بلكه او در پس پيامبر(ص)، خداوند را به يكتايي  مي كردن

مي خواند. 

پيوند آسماني علي(ع) و فاطمه(س)
يكي از فضائل امام(ع) اين است كه تنها ايشان لياقت همسري 
حضرت فاطمه(س) را داشتند، زني كه پيامبر در حق ايشان 
فرمودند: «فاَطِمةُ بضِْعَةٌ مِنِّي؛ مَنْ آذاهَا فقََدْ آذاني، يرَْضي االلهُ 
لرِِضَاها وَ يغَْضَبُ لغَِضَبهَِا وَ هِي سَيِّدةُ نسَِاءِ العَالمَِينَ» بنابراين 
ــراي بهترين بانوي عالم  ــر ب ــاعر، امام(ع) را بهترين همس ش

خلقت، فاطمه(س) مي داند: 
هراء خَيْرُ كَرِيمَه «وَ زَوجَتهُُ الزَّ

لخَِيْرِ كَرِيمٍ فضَْلُها ليَْسَ يحُْجَدُ»(18)
و همسرش حضرت فاطمه(س) است كه او بهترين زن نجيب 
ــري كه فضيلتش  ــد، همس براي بهترين مرد ارجمند مي باش

انكارشدني نيست. 
ــش از فاطمه نزد  ــياري از بزرگان قري پيش از علي(ع) بس
ــتگاري كرده بودند ولي پيامبر در  ــول خدا(ص) خواس رس
ــه(س) نيز به  ِّها»، فاطم ــا إلِيَ رَب ــخ مي فرمودند: «أمْرُه پاس
ــول  ــد، چون به فرموده رس ــخ مثبت نمي دادن هيچ يك پاس
ــري براي  ــان و همس ــي(ع) نبود همس ــر عل ــدا(ص)، اگ خ
فاطمه(س) يافت نمي شد. «و لوَْ لمَْ يخُْلَقُ عَلي ما كَانَ لفَِاطِمَةَ 
كُفْو»(19) اينجاست كه صاحب مي گويد، همسر فاطمه(س) 

بهترين همه انسانها است: 
هراءَ فاطمةً     جَ الزَّ «قاَلتَ: فمََنْ زُوِّ

فقَُلْتُ: أفَْضَلُ مِنْ حَافٍ وَ مُنْتعََل»(20)
گفت: پس كيست آنكه فاطمه(س) به ازدواج او درآمد؟ پس 
ــت از هر پابرهنه و از هر آنكه كفشي به  گفتم: آنكه برتر اس
ــت. پس فقط  ــا دارد، كنايه از اينكه برتر از همه انسانهاس پ

امام(ع) بهترين وصله براي فاطمه(س) بود: 
جَ الزَ     «أنَتَْ الذّي قَدْ زُوِّ

زهراء ياَ خَيْرَ الوُصل»(21)
تو كسي هستي كه زهراء(س) به ازدواج تو درآمد، اي كسي 

كه بهترين وصله براي حضرت فاطمه(س) مي باشي. 

ليلة المبيت 
ــبي كه حضرت  ــت، ش ــارات بزرگ علي(ع) اين اس از افتخ
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ــراي در امان ماندن از  ــول(ص) به فرموده وحي الهي ب رس
ــوء مشركان از مكه به مدينه هجرت كردند، در بستر  قصد س
رسول خدا(ص) خوابيدند تا نقشه هاي مشركان باطل گردد، 
ــب تاريخي «ليلة المبيت» ناميده شده است.(22) اين  اين ش
ــاعران را در طول  ــياري از ش جريان افتخارآميز توجه بس
تاريخ به خود جلب نموده است، صاحب بن عباّد با اشاره به 
مفاد آيه كريمه: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نفَْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ 
ــت» را فضيلت  ــة المبي ــادِ»،(23) «ليل ُ رَءُوفٌ باِلعِْبَ ِ وَااللهَّ االلهَّ
ــد و او را در راه خداوند،  ــرت(ع) مي دان بزرگي براي حض
ثابت قدم ترين مردمان به حساب مي آورد كه به آساني جان 

خود را در راه نبي اكرم(ص) و اسلام فدا مي كند: 
«وَ باَتَ عَلَي فرَْشِ النَّبيَّ تسََمُحا

دوا»(24) بمُِهْجَتهِِ إذِْ أجَْلَبوُا وَ توََعَّ
در بستر نبي(ص) خوابيد، جانش را در خطر انداخت، زيرا 

كفار از هر سو براي پيكار گرد آمده و تهديد كرده بودند.
ــي  ــي برنمي آيد و هر كس ــده هر كس ــاري از عه ــن ايث چني
ــاني از جان خود بگذرد از اين رو است كه  نمي تواند به آس

شاعر مي پرسد:
«هَلْ مِثْلُ فعِلُكَ في يوَْمِ الفراشِ وَقَدْ   

فدََيْتَ بالرّوحِ خِتامَ النَّبيينا»(25)
ــتر نبي(ص) خوابيدي و روح  آيا همچون ايثار تو كه در بس
ــود دارد؟  ــاء(ص) نمودي، وج ــداي خاتم الانبي ــود را ف خ

چنانكه ضغير اصفهاني مي  گويد: 
«در بستر رسول خدا گاه بذل نفس    

آن خفت تا كه كند جان فدا كيست؟»(26) 
ــول(ص) و دين مبين  ــت از حفظ جان رس ــه صحب آن  گاه ك
ــد و از  چيزي  ــام(ع) پابرجاترين مي  باش ــد، ام ــلام باش اس

نمي هراسد: 
«قاَلتَْ: فمََنْ باَتَ مِنْ فوقِ الفِراشِ فدَِي
فقَُلْتُ: أثَْبتَُ خَلْقِ االلهِ فيِ الوَجَلِ»(27)

ــاري معني بيت بالا را به زيبايي تمام  ــهيلي خوانس احمد س
بيان كرده است: 

گفت: در بستر به جاي او شبانگاهان كه خفت؟
گفتم: آن كو گاه بيم از جمله پابرجاترست(28)

پيوند اخوت 
ــكيل حكومت براي  پيامبر(ص) بعد از آمدن به مدينه و تش
ــرف كند،  ــان  تر برط ــكلات جامعه را آس ــه بتواند مش اينك
ــرادر يكديگرند، اقدام  ــتور قرآن كه مؤمنان ب ــاس دس براس
ــر دو نفر آنان را با  ــلمانان كرد و ه ــه عقد اخوت بين مس ب

ــه در وجود  ــر فضائل ويژه  اي ك ــرادر خواند، به خاط هم ب
ــن(ع) بود، پيامبر(ص) او را به عنوان برادر خود  اميرالمؤمني
برگزيدند، سپس اين آيه را تلاوت فرمودند: «...إِخْوَاناً عَلَى 

سُرُرٍ مُتَقَابلِِينَ»(29) 
ــر(ص) و علي(ع)  ــاد وقتي از برادري پيامب ــب بن عبّ صاح
سخن مي  راند، به مفاد حديث پيامبر(ص) كه فرمودند: «أنَتَْ 
ــهُ لا نبي بعَدِي»،(30)  َّ ــي إلاَِّ انَ مِنيّ بمِنزلةَ هارون مِنْ مُوس
ــي(ع) را در برابر پيامبر همچون  ــاره مي  كند و منزلت عل اش

منزلت هارون نسبت به موسي مي  داند: 
«حَـالـُهُ حَـالـَـهُ هــارونَ لـِمـوسـي فَـأفْهـمــاهــا»(31)

ترجمه: موقعيت او، وي را شايسته جايگاه هاروني نسبت به 
موسي قرار داد و او اين موقعيت را درك كرده است.

ــي(ع) را خطاب قرار  ــمنان حضرت عل ــاعر، دش آن  گاه ش
ــرادر بهترين  ــي كه علي(ع) ب ــد و مي  گويد از آنجاي مي  ده
ــت، آنان در برابر عظمت منزلت امام(ع)، دو  پيامبر(ص) اس

ــر به زير افكنند و خموش باشند،  راه بيش ندارند؛ يا بايد س
يا بايد فرمانبردار باشند و راه هدايت را در پيش بگيرند:

«عليَّ أخَُو خَيرِ النِّبيينَ فاَخْرسُوا
أوَ اسْتبَصِروا فاَلرُشْدُ أدَْني وَ أقَْصَدُ»(32)

ــت پس اي منكران لال  ــي(ع) برادر بهترين پيامبران اس عل
ــرت و هدايت راهي   ــد، البته بصي ــا بصيرت بجويي ــويد ي ش

نزديك تر و هموارتر است. 

قسيم الجنّة و النّار
ــه رواياتي كه بر جايگاه والاي علي(ع) نزد خداوند  از جمل
ــول خدا(ص) در آنها  ــت كه رس دلالت مي  كند، رواياتي اس
ــيم بهشت و جهنم را  بيان مي  كند كه خداوند در قيامت تقس
ــار علي(ع) مي گذارد، به عنوان نمونه به اين روايت  در اختي
ــيمُ الجَنَّة و  ــولُ االلهِ «ياَ عليِ(ع)أنتَْ قَسِ توجه كنيد: قاَلَ رَسُ
النَّارِ يوَْمَ القِياَمَة»(33) اين روايت از چنان شهرتي برخوردار 
ــت كه مفاد آن در شعر بسياري از بزرگان آمده است، از  اس
ــعاري كه در وصف امام على(ع)  ــافعي در اش جمله امام ش
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سروده به اين حديث اشاره مي  كند: 
«عَلِيّ حُبُّهُ جُنَّة

قسَيمُِ النَّارِ وَ الجنَّة
وَصِيّ المُصْطَفَي حَقّاً 

إمِامُ النَّاسِ وَ الجِنَّة»(34)
صاحب بن عباّد با اشاره به اينكه رأي و انديشه امام(ع) برتر 
از انديشه و نظر هر كس ديگري است و حضرت از هرگونه 
اشتباهي در داوري كردن به دور مي  باشد، بنا براين اوست كه 

مي  تواند صاحب چنين افتخاري باشد، چنين مي  گويد: 
«قاَلتَْ مَنْ ذَا قسَيمُِ النَّار يسُْهِمُهَا

عَل»(35) فقَُلْتُ: مَنْ رَأيَهُّ أذَْكي مِنَ الشُّ
ــمت كننده آتش جهنم است و  ــت آنكه قس گفت: پس كيس
سهم هر كسي را مشخص مي  كند، پس گفتم: آن كس كه رأي 

و انديشه او از شعله  هاي آتش هم فروزان  تر است. 
«أرََواة النبّيّ مَنِ الذّي

ين؟»(36) يدُْعي قسيم النَّار يومَ الدَّ
ــه در روز قيامت  ــت ك ــان آثار پيامبر(ص) آن كيس اي راوي
ــيد مصطفي  ــت؟ بيت زير از س ــيم كننده آتش جهنم اس تقس

آرنگ پاسخي زيبا و دلنشين بر پرسش شاعر ماست: 
«قسيم الجنتّ و نار است مولا

خدا را گنج اسرار است مولا»(37)

مس  حديث ردّ الشَّ
ــت پيامبر زمانى كه سر  ــماء بنت عُمَيس نقل شده اس از اس
ــد،  به زانوي علي(ع) خوابيدند و نماز عصر امام(ع) قضا ش
ــراي او بازگرداند تا امام(ع)  ــيد را ب دعا كردند خدا خورش
ــال هفتم هجرت رخ داد. ــاز خود را بخوانند و اين در س نم
(38) صاحب بن عباّد اين واقعه شگفت انگيز را در فضيلت 
علي(ع) در برخي از قصايد ديوان به تصوير كشيده است، از 

آن ميان مي توان به ابيات زير اشاره كرد: 
«أنَتَْ الذّي رُدَّتْ عَليهَ 

فَلِ»(39) مسُ بعَْدَ الطَّ الشَّ
تو كسي هستي كه خورشيد پس از غروب به خاطر عظمتت 

بازگردانده شد. 
مسُ عَلَيهِ  «رُدَّتِ الشَّ

بعَْدَ ما غَابَ سَناَهَا»(40)
ــيد پس از آنكه نورش پنهان شده بود، به خاطر وي  خورش

بازگشت. 

نزول سوره «هَلْ أتَيَ» در شأن امام(ع)  
صاحب «مجمع البيان» گفته است: تمام خاص و عام روايت 
ــان، درباره  ــوره مباركه انس ــات 5 تا 22 س ــد كه آي كرده  ان
علي(ع) و اهل  بيت آن حضرت مي  باشد. داستان از اين قرار 
است، مقداري نان جو نزد اهل  بيت آن حضرت بود، مسكيني 
ــيدند،  ــد، علي(ع) ثلث آن نان را به او بخش ــان وارد ش برآن
ــري نپاييد يتيم نيازمندي آمد، امام(ع) ثلث ديگر را بر او  دي
ــپس اسير درمانده  اي بر آنان وارد شد، حضرت(ع)  دادند، س
ــان با آنكه روزه بودند از  ــث باقي را به او دادند و خودش ثل
آن نچشيدند، خداوند در فضيلت امام(ع) و اهل  بيت وي اين 
ــياري از اديبان  آيات را نازل كرد.(41) صاحب همچون بس
ــاعران از اين فضيلت امام علي (ع) و اهل  بيت وي الهام  و ش
ــتي و مردم خواهي امام(ع) و  ــر دوس مي  گيرد تا ويژگي بش
ــان دهد تا چراغي فراروي بشر  اهل بيت وي را به مردم نش
ــد و مردم فراگيرند چگونه  ــيبهاي زندگي باش در فراز و نش
ــكلات در راه خشنودي خداوند، ديگران  بايد در هنگام مش

را بر خود مقّدم سازند: 
«أنَتَ الذّي أنُزِلَ فيـهِ «هَلْ أتَيَ» وَ مَا رَحَل»(42)

ــتي كه «هل أتي» (آياتي از سوره انسان) در  ــي هس تو كس
شأن تو نازل شد. 

«هَلْ مِثلُ بذلكَ للِْعَانيِ وَ الأسير وَ للِطِ
طفلِ اليتيمِ وَ قَدْ أعطيتَ مسكينا»(43)
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حديث الطير و علي(ع) محبوب  ترين انسان 
نزد خداوند و رسول خدا(ص)  

ــلمانان به درستي اين حديث اعتراف نموده  اند كه  عموم مس
ــول(ص) هديه آورد، آن  ــي مرغي بريان براي رس روزي زن
ــد: «اللّهُمَّ ائتتِني  ــل از خوردن دعا فرمودن حضرت(ص) قب
بأَحِبَّ خَلْقِكَ الِيََّ و إلِيَْكَ حَتَّي يأُكُلَ مَعِي مِنْ هذا الطّيرِ»(44) 
ــده وقتي حضرت(ص) مشغول اين  از انس بن مالك نقل ش
ــول(ص) آمدند  ــه مرتبه در خانه رس دعا بودند، علي(ع) س
ــت نصيب فردي  ــد، تا اين فضيل ــي انس مانع وي مي  ش ول
ــوم علي(ع) پاي خود را به  ــود، در مرتبه س از اقوام وي ش
ــه او اذن دخول مي  دهند و  ــرت(ص) ب ــد و حض در مي  كوبن
ــت نصيب امام(ع) مي  گردد.(45) صاحب بن  اين مقام فضيل
ــالا كه بيانگر منزلت علي(ع) نزد  عباّد با تلميح به حديث ب
خداوند و رسولش مي  باشد، امام(ع) را محبوب  ترين فرد نزد 

رسول(ص) و بهترين پيشوا مي  خواند: 
«قالتَْ: فمََن دُعِيَ للِطَيرِ يأَْكُلُهُ

فقَُلْتُ: أقَْرَبُ مَرْضي وَ مُنْتَحَلِ»(46)
ــي است آنكه فراخوانده شد تا مرغان بريان را  گفت چه كس
ــت.  بخورد؟ گفتم: او همان نزديك  ترين محبوب و پيشواس

چنانكه مهدي سهيلي در اين باره سروده است: 
«گفت: يا احمد كه خورد از مرغ بهشت 

گفتم: آن كو بر همه خويشان پيغمبر سر است»(47)

    علم و دانش امام(ع) 
ــت: «...وَليَْسَ  ــوره بقره فرموده اس خداوند در آيه 189 س
البِْرُّ بأَِنْ تَأْتُوا البُْيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلكَِنَّ البِْرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا 
البُْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا...». در اين آيه مباركه خداي متعال تذكر 
ــد كه هر مقصدي را از راهش برويد و هر مطلوبي را  مي  ده
از درش وارد شويد، يكي از چيزهايي كه مطلوب هر عاقلي 
ــول(ص) بارها در احاديث  است، دانش است. حضرت رس
تأكيد ورزيده  اند كه علي(ع) دروازه علم نبوي است و نسبت 
به هر چيزي كه در جهان خلقت مي  باشد، عالم و آگاه است، 
ــذي أحَْصي االلهُ  َّ َّهُ الإِمام ال ــوَ هذا أنَ ــه فرموده  اند: «هُ از جمل
ــيٍء».(48) امام(ع) خودشان  تبَاَرَك و تعََاليَ فيِهِ عِلْمَ كُلِّ شَ
ــم خود خبر داده  اند، چنانكه  ــع متعدد از فزوني عل در مواض
گاهي دست بر شكم خود مي  نهادند و به علم فراواني كه در 
اً»(49) علم  سينه داشتند اشاره مي  كردند: «إنِّ هَهُناَ لعَِلْمَاً جَمَّ
و دانش بي حّد و انتهاي امام(ع) و مفاد احاديث فراواني كه 
درباره علم ايشان روايت شده، توجه بسياري از انديشمندان 
ــت. صاحب بن عّباد نيز بارها در  را به خود جلب نموده اس

ــعار خود به احاديث نبوي درباره علم حضرت(ع) اشاره  اش
ــم را به كانون دانش هدايت  ــت تا پويندگان راه عل كرده اس
ــت، علم حضرت(ع) چنان هست كه  كند و اذعان نموده اس

همگان نيازمند وي مي  باشند: 
«وَ لمَْ يكُ مُحتاجاً إلِيَ عِلمِ غَيرِِه    

إذَِا احْتاَجَ قوَْم في القَضايا فبلُّدوا»(50) 
او به علم و دانش كسي نيازمند نبود، آن هنگام كه مردم در 

قضايا نيازمند بودند و از جايي به جاي ديگر مي  رفتند. 
زيرا حضرت(ع) دروازه علم پيامبر مي  باشند و جايگاهشان 

دراوج قله علم و دانش مي  باشد: 
«قاَلتَْ: فمََنْ ذا غَدا بابَ المَدِينهَ قلُْ  

فقَُلتُ: مَنْ سأَلوهُ العِلْمَ لمَْ يسََل» (51)
ــا مأوي گزيد را  ــاي دانش و آنكه بر بالاي آنه ــم قلهّ  ه براي

ياد كنيد. 

غدير خم و ولايت علي(ع)
ــه دنبال وحي الهي در  ــال دهم هجرت، پيغمبر(ص) ب در س
ــين خود  محل غديرخم، علي(ع) را به عنوان وصي و جانش
ــا(ع) در عظمت روز غدير فرموده  اند:  برگزيد، حضرت رض
«روز غدير در ميان روزهاي عيد قربان و عيد فطر و جمعه 
ــتارگان»(52) كمتر شاعري را  ــت در ميان س بسان ماه اس
مي  توان يافت كه به نوعي به فضيلت و منزلت بزرگ امام(ع) 
ــد. صاحب عقيده دارد كه چشم منكران  ــاره نكرده باش اش
ــرت(ع) را در غدير خم پرده جهالت كور كرده  ولايت حض
بود و اين منكران كه شايستگي امام(ع) را ناديده مي  گيرند، 

بهتر آن است كه هميشه نابينا بمانند: 
«وَعَشوا في يوَْمِ خُمْ 

لاَ جَلاَ االلهُ عَشَاهَا»(53)
ــد، خداوند پرده  ــده بودن ــم منكران نابينا ش در روز غديرخ

نابينايي را از چشمان منكران برنيندازد. 
ــت كه  ــت امام(ع) به خاطر اين ولايت به اندازه  اي اس عظم
ــود را مديون  ــده دارد مجد و عظمت، منزلت خ ــاعر عقي ش

وجود علي(ع) مي  باشد: 
«وَ قاَلوُا عَلِيَّ عَلاَ قلُْتُ: لا

فأَِنَّ العُلَي بعَِليَّ عَلاَ 
وَلكَنْ أقَوُلُ كَقُولِ النَّبي

وَ قَدْ جَمَعَ الخَلْقَ كُلَّ الملأ
ألاََ مَنْ كُنْتُ مولي لهَُ

يوُاليِ عَلياًّ وَ إلاَِّ وَ فلاََ»(54)
ــرا بزرگي با  ــت يافت، گفتم نه زي ــد كه علي(ع) عظم گفتن
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ــل گفتار پيامبر(ص) در حالي كه  علي(ع) عظمت يافت، مث
همه مردم را جمع كرده بودند مي  گويم، آگاه باشيد هر كه من 
ــتم بايد ولايت علي را بپذيرد و گرنه مولاي  مولاي او هس

او نيستم. 

علي(ع) نخستين تدوين كننده قرآن كريم  
ــت كه بعد از رحلت  ــي اس ــتين كس حضرت علي(ع) نخس
رسول االله(ص) با در نظر گرفتن ترتيب نزول قرآن، اقدام به 
ــف مورد پذيرش قرار نگرفت،  تدوين آن فرمودند كه با تأس
ــب  فعلي تدوين و  ــان قرآن با ترتي ــا اينكه در زمان عثم ت
ــورد تأييد كليه فرق  ــلمانان قرار گرفت كه م در اختيار مس
ــت(55) صاحب بن عباّد معتقد است كه امام(ع)  اسلامي اس
ــد وي آگاه به  ــي همانن ــت؛ زيرا كس بهترين جامع قرآن اس

تأويل و تفسير قرآن نمي  باشد: 
«هَلْ مِثلُ جَمعِكَ للِْقرآنِ تعَْرِفهُُ 

لفظَاً وَ معنيً و تأويلاً و تبييناً»(56)

آيا كسي تواند قرآن را چنانكه تو تدوين نمودي جمع كند؟ 
ــير  ــي و از معني و تأويل و تفس تو الفاظ قرآن را مي  شناس

آن آگاه هستي. 

نتيجه  گيري 
ــت كه صاحب بن عباّد  ــت مي  توان نتيجه گرف از آنچه گذش
ــق امام(ع) و  ــق و دلباخته حضرت علي(ع) بوده، عش عاش
ــتگاه كلام و انديشه و مكتب  ــان منشأ و خاس اهل بيت ايش
اخلاقي وي مي  باشد و شاعر به خاطر آگاهي فراوان خود از 
زندگي اميرالمؤمنين(ع) و فضيلتهاي بي  شمار ايشان توانسته 
ــدون اينكه راه  ــيم كند، ب ــاي فني و زيبايي را ترس تصويره
مبالغه و افراط در پيش بگيرد، تا به اين ترتيب راه رسيدن به 
ــتين هموار  حقيقت و كمال را براي پويندگان و رهروان راس

سازد. 
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22.قصه  هاي قرآن، ص421.
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24.ديوان، ص27.
25.ديوان، ص67.

26.شناخت امام مبين، ص110.
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31.ديوان، ص82.
32.ديوان، ص26.

33.بوستان معرفت، ص630.
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35.ديوان، ص32. 
36.ديوان، ص83.
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39.ديوان، ص46. 
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ــرآن، مترجم  ــد، قصه  هاي ق ــي، محمد احم ــاد المول 10.ج
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16.سبحاني، جعفر، پژوهشي عميق پيرامون زندگي علي(ع)، 
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